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را  در  دست بگیـر ید

1

یا  کالابرگ  پـزشکیان؟

کدام دولت قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را بالاتر برد؟

یـارانه  رئیسـی  

قدرت خرید‌3 دهک پایـــــــــین درآمدی در دولت سیـــــــــزدهم پس از حــــــــذف ارز  ترجیحی 
بـــــــــیشتر  درصد   30 تقر‌‌یـــــــــبا  تومانی  هزار   400 نقدی  یارانه  دریافــــــــت  با  تومانی   4200
از قدرت خر‌یـــــــــد همین اقشــــــــار   پس‌از حذف ارز ترجیحــــــــی 28500 تومانی در دولت 

اســــــــت. بوده  تومانی  میلیون  یــــــــک  کالابرگ  دریافت  وجــــــــود  با  چهاردهم 

مقایســـه قدرت خرید اقشـــار کم درآمد پس از حذف ارز 4200 تومانی در دولت 
ســـیزدهم و حذف ارز 28500 تومانی در دولت چهاردهم

قیمت در    دی 1404قیمت در خرداد 1401کالای اساسی )قیمت‌ها به ریال(

1.833.34310.402.243گوشت گوسفند )کیلوگرم(

1.930.60210.614.061گوشت گاو یا گوساله )کیلوگرم(

غ ماشینی )کیلوگرم( 456.7521.928.626مر

219.465730.052شیر پاستوریزه )یک لیتر(

179.480699.403خامه پاستوریزه )200 گرم(

306.1601.028.226ماست پاستوریزه )کیلوگرم(

200.804717.655دوغ پاستوریزه )1.5 لیتر(

450.1451.351.676پنیر ایرانی پاستوریزه )500 گرم(

غ ماشینی )کیلوگرم( 398.6721.892.522تخم‌مر

200.204739.046كره پاستوریزه )100 گرم(

720.8131.656.448روغن مایع )900 گرم(

6.896.44031.759.958مجموع

14.000.000                     4.000.000      یارانه نقدی و کالابرگ اقشار کم‌درآمد

نسبت یارانه دریافتی به هزینه
5844کالاهای اساسی )درصد(

ایـــــــن مقایســــــه نشــــــان می‌دهد یارانه نقدی 400 هــــــزار تومانی که 
دولت شهـــــــید رئیسی در ســــــال 1401 بابت جبران گرانی‌های ناشــــــی از حذف ارز 
ترجیحی 4200 تومانی به اقشــــــار کم‌درآمد پـــــــرداخت کرد، 58 درصد مجموع قیمت 

پوشش می‌داد. را  اساســــــی  کالای  قلم   11
ایــــــــن در حالی اســـــــت که در دی‌ماه امسال رقم پــــــــرداختی دولت پــــــــزشکیان بابت 
حذف ارز ترجیحـــــــی 28500 تومانی )مجمـــــــوع کالابرگ یک میلیـــــــون تومانی و 400 
را  اساسی  کالای  قلــــــــم   11 قیمت  مجمــــــــوع  درصد   44 فقط  نقدی(  یارانه  تومان  هزار 

. هــد می‌د شش  پـو
به عبارت دیگر قدرت خر‌یــــــــد اقشـــــــار کم‌درآمد )3 دهک پایین درآمـــــــدی( در دولت 
4200 تومانی به علت در‌یافـــــــت یارانه نقدی  ســـــــیزدهم پس از حذف ارز ترجیحـــــــی 
400 هزار تومانی تقر‌یــــــــبا ‌30درصد بیشـــــــتر از قدرت خر‌ید همین اقشـــــــار پــــــــس از 
حـذف ارز ترجیحی 28500 تومانی در دولت چهــــــــاردهم با وجـود در‌یـافت کالابـرگ یک 

اســت. بــوده  تومـــانی  میلیون 

مقـایسه ارزش دلاری یـارانه رئیسی و کالابرگ پـزشکیان

در این بررســــی، قیمت کالاهای اساســــی که پیش از این مشــــمول ارز ترجیحی بودند را از گزارش‌های 
غ، لبنیات و روغن می‌شــــود. غ، تخم مر مرکز آمار اســــتخراج کرده‌ایم که شــــامل برنج، گوشــــت، مر

دولت شهید رئیســــی در اردیبهشت 1401 اقدام 
به حــــذف ارز ترجیحی 4200 تومانی کــــرد و در ازای 
آن یارانه نقدی 3 دهــــک کم‌درآمد را به نفری 400 
هزار تومان و یارانه ســــایر اقشــــار را به نفری 300 

هزار تومان افزایش داد. 
دولت مسعود پزشــــکیان هم در دی‌ماه امسال 
ارز ترجیحی 28500 تومانی را حذف کرد و برای 
جبران گرانی‌هــــا، کالابرگ یک میلیون تومانی 
به همه اقشــــار داد ضمن اینکه یارانه نقدی 
همچنان ســــر جای خود پرداخت می‌شود. 

بنابراین هم‌اکنون در دولــــت چهاردهم مجموع یارانه نقدی 
و کالابــــرگ هر نفر در 3 دهــــک کم‌درآمد یــــک میلیون و 400 

هزار تومان است.
از آنجا که دولت چهاردهم مدعی اســــت با حذف ارز ترجیحی 
28500 تومانــــی و پرداخــــت کالابــــرگ، قدرت خرید اقشــــار 
کم‌درآمد بهتر از همیشه تاریخ شــــده، مقایسه‌ای کرده‌ایم 
بین قدرت خرید یارانه نقــــدی در خرداد 1401 پس از حذف ارز 
ترجیحی 4200 تومانی در دولت شهید رئیسی و قدرت خرید 
مجموع کالابرگ و یارانه نقــــدی در دی‌ماه 1404 پس از حذف 

ارز ترجیحی 28500 تومانی در دولت مســــعود پزشکیان.

از لحــــاظ ارزش دلاری هم یارانه 
نقدی که شهید رئیســــی به اقشار 
 30 کم‌درآمد پرداخت کــــرد تقریبا 
درصد بیشــــتر از مجمــــوع کالابرگ 
یــــک میلیونــــی و یارانــــه 400 هزار 
تومانی فعلی اســــت که به اقشــــار 

کم‌درآمد پرداخت می‌شود.

خ دلار   )ر‌یال(   ارزش دلارییارانه و کالابرگ اقشار فقیر  )ر‌یال(نر

4,000,00012/8 312,240خرداد 1401

14,000,0009/9 1,417,680 دی 1404
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معادن ایران چگونه سپر امنیت 
اقتصادی   کشور می‌شود؟

    افزایش ۶۵۰ همتی سقف بودجه ۱۴۰۵، پس از اصلاحات 

کمیسیون تلفیق، این پرسش را پیش روی سیاست‌گذار قرار 

می‌دهد که دولت برای پوشش این بار مالی جدید تا چه اندازه 

به منابع پایدار تکیه کرده و چه سهمی از تامین مالی بودجه 

سال آینده از مسیر افزایش نرخ ارز مبنای بودجه، استقراض 

از صندوق توسعه و گسترش انتشار اوراق بدهی عبور خواهد 

کرد؟ این مسیری است که اگرچه می‌تواند تراز حسابداری 

بودجه را حفظ کند اما پیامدهای آن در اقتصاد کلان همچنان 

محل تامل است.

با اعمال اصلاحات گسترده در کمیسیون تلفیق، بودجه سال 

۱۴۰۵ با افزایش قابل توجهی در سقف مصارف مواجه شده 

است؛ افزایشی که برآوردها نشان می‌دهد رقمی در حدود 

۶۵۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های پیش‌بینی شده دولت 

افزوده و درنتیجه، پرسش اصلی اکنون به سمت نحوه تامین 

این افزایش هزینه‌ها معطوف شده است.

در همین رابطه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید 

کرده است که افزایش سقف بودجه بدون پشتوانه نبوده و 

منابع لازم برای تراز شدن بودجه پیش‌بینی شده است. به 

گفته پورمحمدی، این افزایش از »محل‌های مختلفی از جمله 

افزایش نرخ ارز مبنای بودجه از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار 

تومان و همچنین سایر منابع همچون عرضه سهام و انتشار 

بیشتر اوراق مالی تامین خواهد شد و درنهایت، بودجه سال 

۱۴۰۵ تراز خواهد بود.

با این حال، بررسی جزئیات منابع درآمدی نشان می‌دهد که 

مسیر تامین این ۶۵۰ هزار میلیارد تومان، ترکیبی از چند منبع 

متفاوت بوده و برخی برداشت‌های رایج درباره نقش درآمدهای 

نفتی یا واردات کالاهای اساسی، نیازمند بازنگری است.

نخستین نکته مهم، واردات کالاهای اساسی است. اگرچه در 

بودجه سال آینده حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات این کالاها 

پیش‌بینی شده اما بر اساس اعلام مسئولان سازمان برنامه و 

بودجه، هیچ بخشی از این حوزه قرار نیست صرف جبران افزایش 

هزینه‌های جدید بودجه شود. دلیل این موضوع آن است که 

منابع ریالی حاصل از جهش نرخ ارز ترجیحی، پیشاپیش برای 

پوشش هزینه‌های مشخص کالابرگ الکترونیک در نظر گرفته 

شده است. بر این اساس، با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه از 

۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲۳ هزار تومان، رقمی در حدود ۹۵۰ 

هزار میلیارد تومان برای تامین هزینه‌های کالابرگ الکترونیک 

و حمایت‌های معیشتی پیش‌بینی شده است؛ بنابراین، درآمد 

ناشی از این تغییر نرخ ارز، عملا مصرف مشخصی دارد و نمی‌تواند 

به‌عنوان منبعی برای جبران افزایش ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی 

سقف بودجه تلقی شود.

از سوی دیگر، موضوع درآمدهای نفتی مستقیم نیز به‌عنوان 

محور اصلی تامین این افزایش هزینه‌ها مطرح نیست. دولت 

علاوه بر منابع حاصل از فروش نفت برای واردات کالاهای 

اساسی، دارای مازاد درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت است 

که قرار بود از طریق تالار دوم بازار ارز عرضه شود. با این حال، 

نرخ ارز در این تالار نسبت به نرخ جدید ارز در بودجه، یعنی 

۱۲۳ هزار تومان تغییر محسوسی نسبت به قبل نداشته و به 

همین دلیل، درآمد مستقیم نفتی گلوگاه اصلی تامین هزینه‌های 

جدید بودجه محسوب نمی‌شود.

در مقابل، یکی از مهم‌ترین ردیف‌هایی که در تامین منابع 

افزایش سقف بودجه نقش دارد، استقراض از صندوق توسعه 

ملی است؛ موضوعی که در قالب واگذاری دارایی‌های مالی دولت 

در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. مطابق احکام بودجه، 

سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت و گاز همچنان ۲۰ درصد 

باقی خواهد مانده اما مازاد سهم صندوق از این محل، به‌صورت 

استقراض در اختیار دولت قرار 

می‌گیرد.

بر اســــــاس برآورد اولیه لایحه 

بودجه ۱۴۰۵، دولت پیش‌بینی 

کرده بود که در بخش واگذاری 

دارایی‌های مالی، حدود ۵۹۰ هزار 

میلیارد تومان از صندوق توسعه 

ملی استقراض کند. با توجه به 

ماهیــــــت ارزی منابع صندوق 

توســــــعه ملی، افزایش نرخ ارز 

مبنای محاســــــبات بودجه‌ای 

می‌تواند به رشد ریالی این منبع 

درآمدی دولت منجر شود و عملا 

سهم آن را در پوشش هزینه‌های 

جدید افزایش دهد.

ملی،  توسعه  صندوق  کنار  در 

انتشار اوراق مالی اسلامی نیز 

یکی دیگر از پایه‌های اصلی تامین منابع بودجه ۱۴۰۵ است. 

درمجموع، از حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های 

مالی دولت، رقمی نزدیک به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان به عرضه 

اوراق بدهی اختصاص دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه 

صراحتا اعلام کرده است که افزایش این ردیف، یکی از ابزارهای 

اصلی برای جبران بخشی از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه 

جدید افزوده شده به سقف بودجه بوده است.

علاوه براین، عرضه سهام شرکت‌های دولتی و واگذاری دارایی‌ها 

نیز به‌عنوان منابع مکمل در نظر گرفته شده‌اند. هرچند تحقق 

کامل این بخش، بیش از سایر منابع، به شرایط بازار سرمایه و 

میزان استقبال سرمایه‌گذاران وابسته است.

درمجموع، بررسی ساختار منابع 

بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که 

افزایــــــش ۶۵۰ هــــــزار میلیارد 

تومانی سقف بودجه نه از یک 

منبع مشخص، بلکه از ترکیب 

افزایش نرخ ارز مبنای بودجه، 

صندوق  از  اســــــتقراض  رشد 

توســــــعه ملی، افزایش انتشار 

اوراق و واگذاری دارایی‌ها تامین 

خواهد شد. مسیری که اگرچه از 

منظر حسابداری می‌تواند به تراز 

شدن بودجه منجر شود، اما آثار 

آن بر بدهی دولت، پایداری مالی 

و متغیرهای کلان اقتصادی، از 

در  که  است  موضوعاتی  جمله 

مرحله اجرا با دقت بیشــــــتری 

مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۶۵۰ همت درآمد جدید در بودجه؛ 

منابع تامین افزایش سقف بودجه از کجا می‌آید
ایران در تولید ۱۷ محصول کشاورزی 

جزو ۱۰ کشور نخست جهان

    فائو اعلام کرد ایران در تولید ۱۷ محصول کشاورزی در 

سال ۲۰۲۴ جزو ۱۰ کشور نخست جهان قرار گرفته است.

جدیدترین آمار منتشرشده از سوی سازمان جهانی خواروبار 

و کشاورزی ملل متحد )فائو( که بر پایه آمار سال ۲۰۲۴ تهیه 

شده، نشان می‌دهد ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان 

محصولات کشاورزی در جهان است. ایران در این سال در 

تولید ۱۷ محصول کشاورزی در میان ۱۰ کشور برتر دنیا قرار 

داشته است.

بر اساس آمار فائو، تولید پسته ایران در سال ۲۰۲۴ به ۳۱۶ 

هزار تن رسیده و ایران به‌عنوان سومین تولیدکننده بزرگ 

پسته جهان شناخته شده است. همچنین ایران در تولید 

سه محصول خرما، گردو و زردآلو رتبه چهارم جهان را به خود 

اختصاص داده است. تولید خرمای ایران در این سال یک 

میلیون و ۱۸۲ هزار تن، گردو ۴۱۱ هزار تن و زردآلو ۳۰۴ هزار 

تن اعلام شده است.

ایران در تولید چهار محصول گیلاس، انجیر، کیوی و عسل 

رتبه پنجم جهان را به دست آورده است. تولید گیلاس ایران 

۱۳۶ هزار تن، انجیر ۷۵ هزار تن، کیوی ۲۹۴ هزار تن و عسل 

۸۰ هزار تن گزارش شده است.

همچنین رتبه ششم تولید بادام جهان با تولید ۱۳۲ هزار تن 

به ایران اختصاص یافته است. ایران در تولید سه محصول 

سیب درختی، هلو و بادمجان نیز جایگاه هفتم جهان را 

به خود اختصاص داده است. تولید سیب درختی ایران در 

سال ۲۰۲۴ به دو میلیون و ۳۴۶ هزار تن، هلو ۶۳۸ هزار تن 

و بادمجان ۵۹۶ هزار تن رسیده است.

فائو همچنین ایران را با تولید ۱۴ هزار تن فندق، هشتمین 

تولیدکننده بزرگ این محصول در جهان معرفی کرده است. رتبه 

نهم تولید سه محصول پیاز، پرتقال و اسفناج نیز به ایران تعلق 

دارد؛ به‌طوری‌که در این سال دو میلیون و ۱۶۲ هزار تن پیاز، 

دو میلیون و ۲۲۸ هزار تن پرتقال و ۹۹ هزار تن اسفناج در 

کشور تولید شده است.

ایران همچنین با تولید یک میلیون و ۲۸۰ هزار تن هندوانه، 

دهمین تولیدکننده بزرگ ایــــــن محصول در جهان بوده 

است. بر این اساس، ایران در تولید ۱۷ محصول کشاورزی 

دارای رتبه تک‌رقمی در جهان است. ظرفیت بالای ایران در 

بخش کشاورزی یکی از عوامل مهم تاب‌آوری کشور در برابر 

تحریم‌های غیرقانونی آمریکا محسوب می‌شود.

بر اساس اظهارات رئیس 
امور تلفیق بودجه 

سازمان برنامه و بودجه، 
اصلاحات انجام شده در 
کمیسیون تلفیق منجر 

به افزوده شدن حدود 
۲۳۰ هزار میلیارد تومان 

به هزینه‌های جاری دولت، 
صرفا از محل افزایش 

حقوق کارمندان شده 
است

گزارش

     لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پس از بررسی و اعمال اصلاحات 

در کمیسیون تلفیق، با تغییرات قابل توجهی در سمت مصارف 

همراه شده است؛ به‌گونه‌ای که افزایش چشمگیر اعتبارات 

عمرانی، رشد هزینه‌های جاری ناشی از اصلاح حقوق و دستمزد 

و نیز تقویت منابع خرید تضمینی گندم در بخش فرابودجه‌ایِ 

جدول هدفمندی یارانه‌ها، تصویری جدید از ساختار هزینه‌ای 

دولت در سال آینده ارائه می‌دهد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که در نخستین روز دی‌ماه از سوی 

دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، پس از بررسی‌های 

فشرده در کمیسیون تلفیق، با تغییرات معناداری در بخش 

مصارف مواجه شده است؛ تغییراتی که به‌ویژه در حوزه اعتبارات 

عمرانی، حقوق و دستمزد و همچنین منابع و مصارف هدفمندی 

یارانه‌ها، تصویر متفاوتی از ساختار هزینه‌ای دولت در سال 

آینده ترسیم می‌کند.

بر اساس لایحه اولیه، مجموع هزینه‌های جاری دولت در 

سال ۱۴۰۵ رقمی نزدیک به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده 

بود. این رقم، بدون احتساب هزینه‌های حاکمیتی، تملک 

دارایی‌های مالی و بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی 

تنظیم شده و درواقع بیانگر هزینه‌های مستقیم اداره دولت، 

پرداخت حقوق و مزایا و سایر تعهدات جاری دستگاه‌ها بود.

در همین لایحه اولیه، بودجه عمرانی کشور حدود ۶۰۰ هزار 

میلیارد تومان در نظر گرفته شد؛ رقمی که با توجه به رشد صفر 

درصدی در مقایسه با سال گذشته، همچنان با انتقاداتی در 

خصوص کفایت آن برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تحقق 

رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده همراه بود.

بررسی‌های کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، مسیر مصارف 

دولت را به شکل محسوسی تغییر داد. مطابق نسخه به‌روز 

شــــــده لایحه، اعتبارات عمرانی با افزایشی حدود ۳۵۰ هزار 

میلیارد تومان مواجه شــــــده و به رقمی نزدیک به ۹۵۰ هزار 

میلیارد تومان رسیده است. این 

تغییر به معنای رشــــــد حدود ۶۰ 

درصدی بودجه عمرانی نسبت به 

رقم پیشنهادی دولت در لایحه اولیه 

است؛ رشدی که در صورت تحقق، 

می‌تواند نقش مهمی در فعال‌سازی 

پروژه‌های زیربنایی، اشتغال‌زایی 

و تحریک بخش واقعی اقتصاد ایفا 

کند.

در کنار ایــــــن افزایش قابل توجه 

دارایی‌های  تملک  اعتبارات  در 

ســــــرمایه‌ای، بخــــــش دیگری از 

تغییرات مصارف بودجه ۱۴۰۵ به 

حوزه حقوق و دستمزد کارکنان و 

بازمی‌گردد.  دولت  بازنشستگان 

بر اســــــاس اظهارات رئیس امور 

تلفیق بودجه ســــــازمان برنامه و بودجه، اصلاحات انجام 

شده در کمیسیون تلفیق منجر به افزوده شدن حدود ۲۳۰ 

هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری دولت، صرفا از محل 

افزایش حقوق کارمندان شده است.

این رقم در حالی مطرح می‌شود که به گفته رئیس سازمان 

برنامه و بودجه کشور، با احتساب افزایش حقوق بازنشستگان، 

مجموع بار مالی ناشی از اصلاحات حقوق و مزایا به حدود 

۲۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ رقمی که باید به برآورد 

اولیه ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومانی هزینه‌های جاری دولت افزوده 

شود و عملا سطح تعهدات جاری دولت در سال آینده را به 

شکل محسوسی بالا می‌برد.

در لایحه اولیه بودجه، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان 

دولت به صورت یکپارچه و با نرخ ۲۰ درصد پیش‌بینی شده 

بود اما در نسخه ویرایش شده و پس از مداخلات کمیسیون 

تلفیق، این سیاست تغییر کرده و افزایش حقوق به صورت 

پلکانی و در بازه‌ای بین ۲۳ تا ۴۶ درصد طراحی شده است؛ 

رویکردی که هدف آن، کاهش شکاف دریافتی‌ها و حمایت 

بیشتر از سطوح پایین‌تر حقوق‌بگیران عنوان می‌شود، هرچند 

پیامدهای آن بر پایداری مالی بودجه همچنان محل بحث 

کارشناسان است.

سومین محور مهم افزایش مصارف دولت در بودجه ۱۴۰۵، به 

بخش فرابودجه‌ای، تبصره ۱۴ و مصارف هدفمندی یارانه‌ها 

مربوط می‌شود. طبق اعلام رئیس امور تلفیق بودجه سازمان 

برنامه و بودجه، در جریان بررسی‌ها، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد 

تومان اعتبار جدید برای خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵ 

به منابع و مصارف این تبصره افزوده شده است.

بر اساس ارقام درج شده در نســــــخه اولیه لایحه، اعتبار 

پیش‌بینی شده برای خرید تضمینی گندم در جدول تبصره 

۱۴ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود اما با اصلاحات انجام 

شده، این رقم احتمالا به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش 

خواهد یافت. این افزایش، در چارچوب سیاست‌های حمایتی 

دولت از تولید داخلی و به‌ویژه در راستای به صرفه شدن 

فروش گندم به دولت پس از حذف ارز ترجیحی ارزیابی 

می‌شود؛ سیاستی که هدف آن، تضمین امنیت غذایی و 

کاهش وابستگی به واردات عنوان 

شده است.

نشــــــان  تغییرات  این  مجموع 

می‌دهد که بودجه ۱۴۰۵، پس از 

حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه و 

عبور از فیلتر کمیسیون تلفیق، 

با افزایش قابل توجه در سطح 

مصارف مواجه شده است. امروز 

انقباضی  برنامه  تکلیف  تعیین 

به   ۱۴۰۵ بودجــــــه  برای  دولت 

یک محور بحــــــث در خصوص 

سیاست‌های مالی سال آتی تبدیل 

شده است. موضوعی که در ادامه 

فرآیند بررسی بودجه در صحن 

علنی مجلس و نیز در مرحله اجرا، 

نقشی تعیین‌کننده در ثبات مالی 

و تحقق اهداف اقتصادی دولت 

خواهد داشت.

تلفیق  کمیسیون  و  دولت  تلفیق  عبور  کمیسیون  و  دولت   عبور 
انقباضی بودجه  انقباضیاز  بودجه  از 

رئیـــــس مجلـــــس شـــــورای اســـــامی بـــــا تاکیـــــد بـــــر اینکـــــه برداشـــــت 

ـــــرای  ـــــی بنزیـــــن اشـــــتباه اســـــت گفـــــت: بودجـــــه لازم ب ـــانه‌ها از گران رســ

بنزین مصوب شده و تغییر قیمت نداریم.

ـــــه ملـــــت، دکتـــــر محمدباقـــــر قالیبـــــاف در نشســـــت علنـــــی  ـــــه گـــــزارش خان ب

دوشـــــنبه ۲۷ بهمن‌مـــــاه در جریـــــان بررســـــی جزئیـــــات لایحـــــه بودجـــــه 

۱۴۰۵ گفـــــت: دیـــــروز )یکشـــــنبه( پـــــس از اتمـــــام جلســـــه در رســـــانه‌ها 

ـــــکاران  ـــــم داد و هم ـــــه خواه ـــــن رابط ـــــی در ای ـــــه توضیح ـــــدم ک ـــــی را دی مطلب

هـــــم در کمیســـــیون تلفیـــــق توجـــــه داشـــــته باشـــــند، شـــــما می‌دانیـــــد 

کـــــه در لایحـــــه بودجـــــه یـــــک جـــــدول جمعـــــی خرجـــــی وجـــــود دارد کـــــه 

ـــــه خاطـــــر  ـــــد همـــــه موضوعـــــات را ب ـــــر اســـــاس اصـــــول حســـــابداری بای ب

شـــــفافیت در جـــــدول جمعـــــی خرجـــــی داشـــــته باشـــــیم و ایـــــن موضـــــوع 

هـــــم در خصـــــوص بنزیـــــن وجـــــود دارد؛ امـــــا برخی‌هـــــا در جـــــدول ۱۴ 

منابـــــع را ضـــــرب و تقســـــیم کردنـــــد و تفســـــیرهایی در رســـــانه‌های ایـــــن 

رابطـــــه مطـــــرح شـــــد امـــــا بایـــــد بگویـــــم در ایـــــن جـــــدول ۵۴۸ همـــــت 

ـــا  ـــــد کـــــه از کجــ ـــــی این‌هـــــا ضـــــرب و تقســـــیم کردن منابـــــع گذاشـــــتیم ول

آمـــــده اســـــت و ضربـــــدر ۱۲۵ میلیـــــون لیتـــــر کردنـــــد و گفتنـــــد قیمـــــت 

بنزیـــــن در ســـــال آینـــــده لیتـــــری ۶۰ هـــــزار تومـــــان خواهـــــد شـــــد کـــــه اصـــــا 

این‌چنیـــــن نیســـــت و چنینـــــی هدفـــــی وجـــــود نـــــدارد.

وی افـــــزود: اگـــــر بـــــه جـــــدول ۲۴ جمعـــــی خرجـــــی نگاهـــــی شـــــود، می‌بینیـــــد 

ـــــه طـــــور قطـــــع در ردیـــــف  ـــــم و ب کـــــه دو ردیـــــف اعتبـــــاری را تعییـــــن کردی

ـــــتیم و ۲.۷  ـــــول گذاش ـــــی ۳.۴ پ ـــــت یعن ـــــر ۴۱۶ هم ـــــغ ب ـــــاری بال ۸۱۱۰۰۲ اعتب

دیگـــــر هـــــم یعنـــــی ۳۳۲ همـــــت هـــــم ریفورمیـــــت بـــــرای بنزیـــــن تعییـــــن 

کردیـــــم، حـــــال بـــــا ایـــــن وجـــــود، یـــــک جنـــــگ رســـــانه‌ای بـــــه راه انداختنـــــد 

تـــــا فضاســـــازی کننـــــد و بگوینـــــد بنزیـــــن می‌خواهـــــد لیتـــــری ۶۰ هـــــزار 

تومـــــان شـــــود کـــــه اصـــــا چنینـــــی چیـــــزی مطـــــرح نیســـــت زیـــــرا اعتبـــــار 

ــه ایـــــن موضـــــوع را  ــ ــوزه پیش‌بینی‌شـــــده اســـــت. البتـ ــرای ایـــــن حـــ بـــ

بـــــرای مـــــردم عزیـــــز توضیـــــح دادم تـــــا رســـــانه‌ها برداشـــــت غلـــــط بـــــه 

جامعـــــه منتقـــــل نکننـــــد.

رئیـــــس مجلـــــس شـــــورای اســـــامی اظهـــــار کـــــرد: امـــــا واقعیـــــت ایـــــن اســـــت 

کـــــه اشـــــکالاتی وجـــــود دارد و بایـــــد در مصـــــرف ســـــوخت صرفه‌جویـــــی 

کنیم، اکنـــــون در بســـــیاری از تولیـــــدات داخلـــــی، صنایـــــع و خودروهایمان 

استاندارد لازم وجود ندارد و مصرفمان بالاست، الآن ۱۳۷ میلیون لیتر 

ـــــی  ـــــارد دلارهای ـــــوع میلی ـــــن موض ـــــت ای ـــــم و باب ـــــن داری ـــــرف بنزی در روز مص

کـــــه بیـــــان کـــــردم داریـــــم بنزیـــــن وارد می‌کنیـــــم و از طرفـــــی صـــــد درصـــــد 

تولیـــــد داخلـــــی بنزیـــــن را هـــــم داریـــــم می‌دهیـــــم و از طرفـــــی هـــــم داریـــــم 

لیتـــــری ۶۰ الـــــی ۷۰ هـــــزار تومـــــان می‌خریـــــم یعنـــــی آن ۳.۴ میلیـــــارد دلار 

را بـــــرای خریـــــد بنزیـــــن اختصـــــاص دادیـــــم لـــــذا اگـــــر بتوانیـــــم در مصـــــرف 

بنزیـــــن صرفه‌جویـــــی کنیـــــم حتمـــــا بهتـــــر اســـــت، بخشـــــی از آن را بایـــــد 

ـــــع،  ـــــردن صنای ـــــت ک ـــــمت درس ـــــه س ـــــم و ب ـــــام دهی ـــــت انج ـــــان و دول خودم

ـــــم. ـــــت کنی ـــــل و... حرک ـــــل و نق حم

ـــــوخت  ـــــبد س ـــــوص س ـــــار در خص ـــــن ب ـــــرد: چندی ـــــوان ک ـــــاف عن ـــــر قالیب دکت

صحبـــــت کردیـــــم و تاکیـــــد داشـــــتم کـــــه ال پـــــی جـــــی و ســـــی ان جـــــی 

ظرفیت‌هایـــــی هســـــتند کـــــه بایـــــد در ســـــبد مصـــــرف بگذاریـــــم و قانـــــون 

هـــــم در ایـــــن رابطـــــه گفتـــــه اســـــت، در شـــــرایط کنونـــــی هـــــم در موضـــــوع 

صنایـــــع و هـــــم در موضـــــوع تنـــــوع در ســـــبد ســـــوخت داریـــــم اشـــــتباه 

می‌کنیـــــم و بایـــــد بـــــه ایـــــن نکتـــــه هـــــم اشـــــاره شـــــود کـــــه ســـــه ســـــال از 

ـــــه هـــــر دلیلـــــی بهانه‌تراشـــــی می‌شـــــود  ـــــون واردات خـــــودرو می‌گـــــذرد و ب قان

ـــــد  ـــــره بای ـــــرف را کاهـــــش دهیـــــم؛ بالاخ ـــا خـــــودرو وارد نشـــــود کـــــه مص ــ ت

ـــــتاندارد  ـــــودرو را اس ـــــرف خ ـــــم و مص ـــــقاط کنی ـــــقاطی را اس ـــــای اس خودروه

نماییـــــم کـــــه دولـــــت بایـــــد بـــــه ایـــــن موضوعـــــات توجـــــه کنـــــد و آنهـــــا را 

عملیاتـــــی کنـــــد تـــــا مصـــــرف بنزیـــــن کاهـــــش یابـــــد زیـــــرا ایـــــن مســـــئله 

قانـــــون اســـــت، از ســـــویی هـــــم مـــــردم عزیزمـــــان بایـــــد کم‌تـــــر بنزیـــــن 

مصـــــرف کننـــــد تـــــا نرویـــــم بنزیـــــن را بـــــا دلار وارد کنیـــــم.

ـــــود  ـــــث وج ـــــن بح ـــــم ای ـــــدم ه ـــــا گن ـــــه ب ـــــت: در رابط ـــــه گف ـــــوه مقنن ـــــس ق رئی

داشـــــته اســـــت زیـــــرا دولـــــت ۲۹۰ همـــــت در لایحـــــه پیش‌بینـــــی کـــــرده 

ـــــه گنـــــدم  بـــــود امـــــا برخـــــی رســـــانه‌ها این‌طـــــور القـــــا می‌کننـــــد کـــــه یاران

هـــــم دیـــــده نشـــــده ولـــــی بایـــــد بگویـــــم کـــــه این‌طـــــور نیســـــت و اگـــــر 

جـــــداول نـــــگاه را بکنیـــــد ۵۰۴ همـــــت بـــــرای آرد پیش‌بینـــــی شـــــده و در 

شـــــیوه کار و اقـــــدام طبیعتـــــاً دولـــــت توجـــــه می‌کنـــــد کـــــه بـــــه درســـــتی 

توزیـــــع این‌هـــــا صـــــورت گیـــــرد.

         با امنیتی شدن زنجیره‌های تامین جهانی و تشدید رقابت قدرت‌ها 

بر سر عناصر حیاتی، معادن از یک دارایی صرفا اقتصادی به ابزار ژئوپلیتیک 

تبدیل شده‌اند؛ ایران، به‌واسطه موقعیت ممتاز معدنی خود، می‌تواند 

با عبور از خام‌فروشی و تعریف »دیپلماسی معدنی«، از منابع زیرزمینی 

به‌عنوان اهرمی برای ارتقای امنیت اقتصادی و کاهش تحریم‌پذیری 

استفاده کند.

تاریخ اقتصاد سیاسی جهان در صد سال گذشته با یک متغیر کلیدی گره 

خورده بود و این متغیر »هیدروکربن‌ها« بود. تمام معادلات امنیتی، از دکترین 

کارتر در خلیج‌فارس تا جنگ‌های خاورمیانه، حول محور دسترسی به نفت 

و گاز تعریف می‌شد اما در دهه سوم قرن بیست‌ویک، جهان در حال تجربه 

یک تغییر فاز بنیادین است. با شتاب گرفتن دو ابرروند »گذار به انرژی‌های 

پاک« و »انقلاب دیجیتال«، اشتهای سیری‌ناپذیر اقتصاد جهانی از بشکه‌های 

نفت به سمت تنُ‌های »عناصر حیاتی« تغییر جهت داده است.

لیتیم، کبالت، مس، نیکل و عناصر نادر خاکی دیگر صرفا نهاده‌های صنعتی 

نیستند، بلکه به »نفت جدید« تبدیل شده‌اند. در این میان، پرسش راهبردی 

غ‌هایش را در سبد انرژی  برای ایران - به عنوان کشوری که هنوز تمام تخم‌مر

فسیلی چیده - این است که آیا سیاست‌گذار ایرانی متوجه جابه‌جایی زمین 

بازی شده است؟ به نظر می‌رسد در حالی که ایران کماکان بر سر فروش 

نفت می‌جنگد، جنگ واقعی قدرت‌های بزرگ به لایه‌های زیرین پوسته 

زمین منتقل شده است؛ جایی که ایران پتانسیل تبدیل شدن به یک 

بازیگر غیرقابل حذف را دارد.

بررسی جزئیات منابع 
درآمدی نشان می‌دهد که 
مسیر تامین این ۶۵۰ هزار 

میلیارد تومان، ترکیبی از 
چند منبع متفاوت بوده 

و برخی برداشت‌های رایج 
درباره نقش درآمدهای 
نفتی یا واردات کالاهای 

اساسی، نیازمند بازنگری 
است

قالیباف: بنز‌یـن گران نمی‌شود
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        نظام پولی و بانکی بین‌المللی کنونی، میراثی ۶۰ تا ۷۰ ساله است که ریشه 

در تحولات پس از جنگ جهانی دوم دارد. پیش از دهه ۱۹۴۰، جهان تحت سیطره 

پوند استرلینگ و شبکه بانکی گسترده بریتانیا بود؛ اما با افول بریتانیا و برآمدن 

ایالات متحده، نقطه تعادل جدیدی شکل گرفت که در آن دلار به عنوان ارز 

مرجع جهانی و زیرساخت‌های آمریکایی به عنوان شاهراه مبادلات تثبیت 

شدند.

این نظم برای دهه‌ها )حدود ۵۰ سال( همچون دریایی آرام و بدون موج بود که 

قطار اقتصاد جهانی بر ریل‌های آن حرکت می‌کرد؛ اما از حدود دو دهه پیش، 

نشانه‌هایی از ناپایداری و تغییر پارادایم آشکار شده است. امروز، این دریا طوفانی 

است و جهان آبستن شکل‌گیری نظامات جدیدی است که درک ماهیت آن 

برای بقا و پیشرفت کشور حیاتی است.

هژمونی دلار )دوران ثبات(

برای درک طوفان امروز، ابتدا باید سازوکار »دریای آرام« گذشته و ارکان هژمونی 

آمریکا را شناخت. آمریکایی‌ها پس از جنگ جهانی دوم با سه ابزار کلیدی، جهان 

را به زیرساخت‌های خود وابسته کردند:

آمریکا با ترویج دکترین تجارت آزاد و نظریه‌های مزیت نسبی، حجم تجارت 

جهانی را به‌شدت افزایش داد. آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۹۴۸ تا ۲۰۰۸، تجارت 

جهانی ۳۴.۵ برابر شد )رشد سالانه ۶ درصد( در حالی که اقتصاد جهانی تنها 

۲.۳ درصد رشد داشت. رشد تجارت به معنای افزایش تقاضا برای پول واسط 

)یعنی دلار( بود. این تقاضای عظیم مبادلاتی، به آمریکا اجازه داد تا بدون نگرانی 

از کاهش ارزش پول ملی، اقدام به انتشار دلار کند.

در یک اقتصاد نرمال، کشورها برای واردات نیاز به ارز دارند و برای کسب ارز باید 

صادرات کنند؛ اما آمریکا به دلیل اینکه وارداتش را با پول ملی خود انجام می‌دهد، 

از قید صادرات رهاست. این کشور توانسته برای دهه‌ها کسری تراز تجاری عظیم 

)واردات دو برابری نسبت به صادرات( را حفظ کند و این کسری را از طریق حساب 

سرمایه، یعنی بدهکار کردن خود به دنیا و فروش اوراق قرضه، جبران نماید؛ 

امتیازی که هیچ کشور دیگری توان حفظ آن را در بلندمدت ندارد. آمریکا علاوه 

بر پول، »لوله‌کشی« جریان پول را نیز از طریق روابط کارگزاری درختواره‌ای، 

سوئیفت و شبکه پرداخت خرد )مسترکارت و ویزا( در انحصار گرفت.

آغاز گسست و ظهور رقبای جدید دلار

از حدود ۲۰ سال پیش، این نظم تک‌قطبی دچار تزلزل شد و بازیگران جدیدی 

وارد عرصه شدند. اتحادیه اروپا در دهه ۹۰ با معرفی یورو توانست حدود ۳۰ درصد 

از سهم بازار جهانی را از دلار بگیرد. هم‌زمان، چین با رشد اقتصادی دورقمی و 

به عنوان یک بازیگر مستقل )برخلاف ژاپن که وابسته به غرب بود( ظهور کرد.

بحران مسکن آمریکا که به بحران مالی جهانی تبدیل شد، زنگ خطر را برای 

چین به صدا درآورد. چین که دارنده بزرگترین ذخایر دلاری بود، متوجه شد 

که آمریکا با سوءاستفاده از دلار و صدور تورم، در حال خسارت زدن به ثروت 

چین است. از این نقطه )حدود ۱۵ سال پیش(، پکن راهبرد »استقلال مالی« را 

به کمک انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه، راه‌اندازی سیستم پرداخت فرامرزی 

)CIPS( و بین‌المللی‌سازی یوان آغاز کرد. همچنین هم‌زمان با این تحولات 

فناوری دفاتر کل توزیع‌شده )DLT( و بیت‌کوین ظهور کرد. این فناوری ماهیت 

متمرکز و سرور-کلاینتی نظام‌های غربی را که نقطه شکست بود، به چالش 

کشید و افق‌های جدیدی برای تبادلات مالی همتا به همتا گشود.

تحریم؛ تهدید یا فرصت بیداری؟

ایران در ۱۵ سال اخیر تحت شدیدترین رژیم‌های تحریمی قرار گرفت؛ اما تحلیل 

دقیق نشان می‌دهد که تحولات نظم نوین )مانند ظهور بریکس و دلارزدایی( 

مستقل از تحریم‌های ایران در حال وقوع بود. کشورهای عضو بریکس )برزیل، 

روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی( تحریم نبودند، اما برای فرار از ریسک دلار، 

به سمت نظم جدید حرکت کردند.

تحریم‌ها اگرچه هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کرد، اما حکم توفیق 

اجباری را داشت که ایران را زودتر از سایرین از خواب غفلت بیدار کند. اگر 

تحریم نبود، ایران احتمالا تا آخرین لحظه به دنبال پیوستن به نهادهای رو به 

افولی مثل سازمان تجارت جهانی )WTO( یا اجرای استانداردهای FATF بود؛ 

نهادهایی که امروز خود آمریکا آن‌ها را نقض می‌کند یا از آن‌ها خارج می‌شود.

تجربه دو دهه مذاکره نشــــــان داد که در جنگ تحریمی، طرف مقابل هیچ 

هزینه‌ای نمی‌پردازد، در حالی که طرف ایرانی متحمل هزینه است. در چنین 

جنگی، آتش‌بس معنا ندارد. تنها راه توقف تحریم، تغییر زمین بازی و بی‌اثر 

کردن ابزار تحریم است، نه التماس برای رفع آن. ایران با دارا بودن حدود یک 

درصد جمعیت، یک درصد وسعت و یک درصد اقتصاد جهان، به دلیل موقعیت 

ژئوپلیتیک )چهارراه جهانی( و عمق تمدنی، ظرفیتی فراتر از این اعداد دارد. برای 

بازآفرینی قدرت در نظم جدید، ایران باید بر مزیت‌های واقعی خود تکیه کند.

همچنین برخلاف تصور رایج، ایران در حوزه بانکداری الکترونیک از بسیاری از 

کشورهای توسعه‌یافته و منطقه جلوتر است. حذف اسکناس از مبادلات روزمره 

و سرعت بالای تراکنش‌ها )TPS( گواه این بلوغ است.

از سوی دیگر در اتصال شبکه »شتاب« ایران به شبکه »میر« روسیه، طرف روسی 

ابتدا خواهان عضویت ایران در میر بود، اما پس از بررسی فنی، برتری و بلوغ 

۱۰ ساله زیرساخت ایران را پذیرفت و مدل تعامل شبکه با شبکه را قبول کرد. 

همچنین ایران میزبان میلیون‌ها گردشگر و زائر از عراق و میلیون‌ها مهاجر از 

افغانستان است. اتصال شبکه پرداخت ایران به این کشورها، می‌تواند زیرساخت 

مالی منطقه را به ایران وابسته کند.

راهبرد کلیدی، ایجاد تقاضای مبادلاتی برای »ریال« است. همان‌طور که چین 

برای یوان تقاضا ایجاد کرد، ایران باید در تجارت با شرکای اصلی )چین، روسیه، 

عراق(، استفاده از ریال را در قالب پیمان‌های پولی دوجانبه شرط کند. این 

اقدام مستقیماً منجر به تقویت ارزش پول ملی و کاهش اثرات تورمی می‌شود.

نگاهی به تاریخ )مانند کنفرانس برتون وودز( نشان می‌دهد که نمایندگان ایران 

غالباً درک درستی از جنگ‌های ارزی پشت پرده نداشتند و صرفاً به دنبال دریافت 

وام بودند. حتی در ماجرای جنگ آمریکا و عراق، مخالفت فرانسه و آلمان نه 

از سر صلح‌طلبی، بلکه برای حفظ منافع یورو در برابر فروش نفت عراق بود؛ 

چراکه صدام در سال ۲۰۰۰ فروش نفت را به یورو تغییر داده بود.

بزرگترین خطای راهبردی ۱۵ سال اخیر، تلاش برای حل مشکل از طریق امتیاز 

دادن به تحریم‌گر بود. اگر ایران ۱۵ سال پیش، به جای تمرکز بر رفع تحریم، بر موج 

جهانی دلارزدایی سوار می‌شد و به تقویت زیرساخت‌های مستقل مالی کمک 

می‌کرد، آمریکا برای جلوگیری از تسریع این روند، خودبه‌خود عقب‌نشینی می‌کرد.

  توسعه نظامات پرداخت غیردلاری
محسن کریمی

  معاون بین‌الملل سابق بانک مرکزی  

       ایران در ۵ سال گذشته به طور متوسط حدود ۳ میلیارد 

دلار جو، ذرت دامی، گندم و روغن آفتابگردان از مبدأ روسیه وارد 

کرده است. برخلاف برخی اظهارنظرها مبنی بر تجارت با ارزهای 

ملی، حدود ۸۷ درصد ارزش دلاری واردات کالای اساسی ایران 

از روسیه توسط شرکت‌های واسط مستقر در امارات، ترکیه و 

سایر کشورها و با ارزهای ثالث همچون درهم تسویه شده است. 

این وابستگی بالا به شرکت‌های واسط و ارزهای ثالث، مسیر 

تأمین کالاهای اساسی کشور را به‌شدت در معرض ریسک‌های 

تحریمی، افزایش هزینه مبادله و عدم شفافیت مالی قرار داده 

است؛ بنابراین بازطراحی ساختاری واردات کالای اساسی برای 

خرید مستقیم از روسیه ضرورت دارد.

روسیه یکی از مبادی اصلی واردات کالای اساسی ایران است. 

در صدر فهرست واردات ایران از روسیه ذرت دامی، جو، گندم و 

روغن آفتابگردان با مجموع حدود ۵ میلیون تن و ارزش ۲.۲ میلیارد 

دلار در سال ۱۴۰۳ قرار دارد که ایران را به بزرگ‌ترین واردکننده جو 

و ذرت دامی از روسیه تبدیل کرده است.

تنها ۱۶ درصد از واردات در ۵ سال گذشته مستقیما از شرکت‌های 

روسی بوده است

بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثریت شرکت‌هایی که از مبدأ روسیه به 

ایران صادرات داشته‌اند در کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی 

مستقر بوده‌اند. حضور این شرکت‌ها در بازار ایران نشان‌دهنده 

وابستگی ایران به این دو کشور در تأمین غلات و نهاده‌های دامی 

و خرید غیرمستقیم از روسیه است و تنها تعداد معدودی شرکت 

پشت‌پرده تأمین غلات ایران از  روسیه
گزارش

مثل OZK )شرکت متحد غله( که جزو ۵ غول صادرکننده غلات 

روسیه )گندم( است، با ایران تجارت مستقیم داشته‌اند.

نقش ۸۷ درصدی ارزهای واسط در واردات کالای اساسی از روسیه

طبق اظهارات برخی مقامات ایرانی و روسی تا ۸۰ درصد تجارت 

ایران به روسیه به صورت روبلی-ریالی انجام می‌شود. به طور مثال 

الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرده است ۸۰ 

درصد تجارت روسیه و ایران با پول ملی دو کشور )ریال و روبل( 

انجام می‌شود. همچنین کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه اعلام 

کرده بیش از ۶۰ درصد مبادلات تجاری )ایران و روسیه( با ریال 

و روبل انجام می‌شود؛ اما این عدد مختص به ۱۶ درصدی است 

که به صورت خرید مستقیم از روسیه بوده است و در آمارهای 

گمرک نیز این عدد ذکر می‌شود.

اگر فرض گرفته شود ۸۰ درصد تسویه روبلی-ریالی برای همین 

۱۶ درصد است، در این صورت کمتر از ۱۳ درصد کل حجم واردات 

غلات و دانه‌های روغنی از روسیه به صورت روبلی-ریالی بوده است 

و بقیه به واسطه شرکت‌های واسط و درنتیجه با استفاده از نظام 

پرداخت درهمی، یورویی و… بوده است.

ایران زیر تیغ ارزهای واسط

ایران برای واردات کالاهای اساسی سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار 

ارز حاصل از فروش نفت به چین هزینه می‌کند، علاوه بر مسیر 

طاقت‌فرسا و اقدامات ضدتحریمی که از طریق ناوگان سایه برای 

فروش نفت انجام می‌شود مسیر بازگشت ارز برای پرداخت بدهی 

تامین‌کننده‌های خارجی کالاهای اساسی بسیار غیرشفاف و زیر 

تیغ تحریم کننده‌های غربی است. به عبارتی دیگر با وجود اینکه 

واردات کالاهای اساسی در شرایط فعلی شامل معافیت‌های اوفک 

می‌شود، اما از آنجایی که منابع ارزی برای خرید کالای اساسی ایران 

به درآمدهای نفتی وابسته شده است، سیستم پرداخت ایران در 

طول این سال‌ها به سمت مسیرهایی رفته است که ارز صادرات 

نفت ایران از طریق سیستم غیربانکی و غیرشفاف تراستی به حساب 

خریداران و درنهایت تامین‌کنندگان جهانی کالای اساسی منتقل شود.

ضروری است مجموعه‌ای از راه‌حل‌های عملیاتی و قابل اتکا برای 

کاهش وابستگی ایران به شرکت‌های واسط و ارزهای ثالث در 

واردات کالاهای اساسی از روسیه به‌صورت جدی بررسی شود. 

این راه‌حل‌ها باید معطوف به افزایش سهم خرید مستقیم از 

شرکت‌های روسی، گسترش تسویه‌های روبلی-ریالی، ایجاد 

سازوکارهای مالی شفاف و تحریم‌گریز و بازطراحی نقش درآمدهای 

نفتی در تأمین ارز کالاهای اساسی باشد.

مجتبی شهرابی فراهانی

خطای سیاستی در حذف سرمایه‌گذاری بانک‌ها اصلاح می‌شود؟

       انحراف اعتبارات بانکی به سمت اشخاص 

مرتبط بانک‌ها و ضعف نظارت مؤثر، از مهم‌ترین 

دلایل ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در فعالیت‌های 

غیربانکی بوده است؛ رویکردی که اگرچه بخشی از 

ریسک‌ها را مهار کرد، اما نقش توسعه‌ای بانک‌ها را 

محدود ساخت. بازنگری در این سیاست مستلزم 

گذار به تنظیم‌گری هوشمند و داده‌محور روابط 

اعتباری و سهامی بانک‌هاست.

  در سال ۱۳۹۴ و به موجب اجرای ماده )۱۶( قانون 

رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، 

فعالیت‌های  بانک‌ها در  سرمایه‌گذاری  هرگونه  

غیربانکی ممنوع اعلام شد. اجرای این حکم قانونی، 

نقطه عطفی در بازتعریف حدود و کارکردهای عملیاتی 

بانک‌ها در نظام تأمین مالی کشور محسوب می‌شود؛ 

به‌گونه‌ای که یکی از سازوکارهای اصلی مشارکت 

مستقیم بانک‌ها در فرآیند تشکیل سرمایه حذف 

و دامنه فعالیت آن‌ها در تأمین مالی اقتصاد، عمدتاً به 

اعطای تسهیلات و اعتباردهی محدود شد.

این تغییر رویکرد، مســــــتلزم تحلیل دقیق مبانی 

تصمیم‌گیری سیاست‌گذار و بررسی زمینه‌های نهادی 

و اقتصادی حاکم بر نظام بانکی در مقطع تصویب و 

اجرای قانون است. به‌ویژه این پرسش مطرح می‌شود 

که چه ملاحظات نظارتی، احتیاطی و تخصیصی موجب 

شد سیاست‌گذار به‌جای اصلاح چارچوب‌های کنترلی 

موجود، به سمت ممنوعیت گسترده سرمایه‌گذاری 

بانک‌ها در عرصه‌های غیربانکی حرکت کند. یکی 

از دلایل اساسی قابل طرح، بروز انحراف در فرآیند 

تخصیص اعتبارات بانکی است. یکی از شریان‌های 

این انحراف عمدتاً ناشی از اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها 

یا طرح‌هایی است که بانک به‌واسطه مشارکت یا 

سرمایه‌گذاری مستقیم، با آن‌ها رابطه سهامی و حتی 

مالکیتی – مدیریتی برقرار کرده است.

نقش سرمایه‌گذاری بانک‌ها در تشکیل سرمایه در دوره 

غلبه بانکداری دولتی

پس از تصویب مــــــواد )۷( و )۸( قانون عملیات 

بانکی بدون ربا در ســــــال ۱۳۶۲ و آیین‌نامه‌ها و 

دستورالعمل‌های اجرایی ناظر بر آن، سرمایه‌گذاری 

بانک‌ها در قالب ابزارهای جدیدی برای تأمین مالی در 

نظام پولی کشور به رسمیت شناخته شد و در دهه‌های 

نخست پس از انقلاب، مسیر توسعه‌ای را طی کرد. در 

این چارچوب،  سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های 

همچنین مشارکت  انتفاعی،  عمرانی  و  تولیدی 

حقوقی در تأمین بخشی از سرمایه شرکت‌های 

جدید و موجود، به‌عنوان اشکال مجاز سرمایه‌گذاری 

بانک‌ها پذیرفته شد. این رویکرد، بانک‌ها را به یکی از 

بازیگران فعال در فرآیند تشکیل سرمایه تبدیل کرد و 

امکان ایفای نقش مستقیم آن‌ها در پیشبرد اهداف 

توسعه‌ای اقتصاد ملی را فراهم آورد.

در این مقطع، ساختار مالکیتی بانک‌ها دولتی بود و 

عملکرد آن‌ها در چارچوب اهداف حاکمیتی و تحت 

هدایت مستقیم دولت تعریف می‌شد. بانک‌ها، 

علاوه بر اعطای اعتبار، در موارد متعددی به‌صورت 

تکلیفی به مشارکت در پروژه‌ها یا تملک سهام بنگاه‌ها 

ملزم می‌شدند و از این طریق، وظیفه تأمین مالی 

فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده داشتند. در ادامه 

این فرآیند، اعطای تسهیلات و ارائه خدمات پشتیبان 

به بنگاه‌های سرمایه‌پذیر نیز در امتداد همان رابطه 

سهامی انجام می‌گرفت.

اما به دلیل محدودیت زیرساخت‌های اطلاعاتی، 

فقدان نظام‌های ارزیابی مستمر عملکرد و نبود 

شاخص‌های سنجش ریسک و بازده، توانایی لازم 

برای ارزیابی کارایی سرمایه‌گذاری بانک‌ها و اعتبارات 

اعطایی به اشخاص مرتبط وجود نداشت.

گسست نهادی در حکمرانی مالی و ناتوانی تنظیم‌گری 

در مواجهه با بانک‌های خصوصی

نظام حکمرانی مالی تا اواخر دهه ۱۳۷۰ به‌صورت تدریجی 

و مسامحه‌آمیز با این وضعیت مواجه بود. نقطه گسست 

اساسی در این روند، با تصویب »قانون اجازه تأسیس 

بانک‌های غیردولتی« در سال ۱۳۷۹ شکل گرفت و سپس 

با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل )۴۴( قانون اساسی در 

سال ۱۳۸۴، شتاب بیشتری یافت. این تحولات، ورود 

بانک‌هایی با ساختار مالکیتی متفاوت و انگیزه‌های 

مبتنی بر حداکثرسازی منافع سهامداران را رقم زد، در 

حالی که چارچوب‌های نظارتی، احتیاطی و کنترلی 

موجود متناسب با الگوی بانکداری دولتی طراحی 

شده بودند. این عدم تطابق نهادی، نظام تأمین مالی 

کشور را وارد مرحله‌ای جدید کرد و ضرورت بازنگری 

عمیق در قواعد سرمایه‌گذاری بانکی و نظارت احتیاطی 

را برجسته ساخت.

برخی از بانک‌های خصوصی در این بستر نهادی، با 

اتکا به اختیارات قانونی موجود و در راستای اهداف 

بنگاه‌محور خود، اقدام به سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد 

اشخاص مرتبط جدیدی کردند که در موارد متعددی 

هم‌راستایی لازم با اهداف توسعه‌ای و اولویت‌های 

کلان اقتصادی کشور نداشت. علاوه بر این، اعطای 

تسهیلات به برخی اشخاص مرتبط در این زمینه نه 

بر اساس معیارهای متعارف اعتبارسنجی، عملکرد 

مالی و شایستگی اقتصادی، بلکه بر پایه روابط سهامی 

یا مالکیتی – مدیریتی صورت می‌گرفت. این الگوی 

تخصیص اعتبار، به محدود شدن دسترسی سایر 

بنگاه‌های مستعد دریافت تسهیلات بانکی انجامید 

و سهم آن‌ها از کل تسهیلات اعطایی را کاهش داد.

بانک‌ها،  توسط  سرمایه‌گذاری‌هایی  چنین  تداوم 

نه‌تنها کارایی شــــــبکه بانکی در تأمین مالی تولید را 

تضعیف می‌کرد، بلکه به تشدید ناترازی در ترازنامه 

بانک‌ها و افزایش آسیب‌پذیری نظام بانکی نیز منجر 

می‌شد. در مواجهه با این پیامدها، سیاست‌گذار به‌جای 

تمرکز بر تقویت سازوکارهای نظارتی معطوف به تنظیم 

روابط اعتباری بانک‌ها با اشخاص مرتبط، رویکرد اعمال 

محدودیت‌های ساختاری و فراگیر بر سرمایه‌گذاری 

بانکی را برگزید؛ بنابراین یکی از دلایل اصلی تصویب 

ماده )۱۶( قانون رفع موانع تولید را می‌توان جلوگیری 

از انحراف تسهیلات بانکی از طریق مسدودسازی مسیر 

سرمایه‌گذاری بانک‌ها در فعالیت‌های غیربانکی دانست.

گذار از ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانکی به تنظیم‌گری 

هوشمند

در ســــــاختار بانک‌محور نظام تأمین مالی ایران، 

بانک‌ها نقش مسلطی در تخصیص اعتبار دارند 

و تصمیمات آن‌ها مسیر جریان سرمایه در بخش 

واقعی اقتصاد را تعیین می‌کند. هم‌زمانی نقش بانک 

به‌عنوان سهام‌دار بنگاه و تأمین‌کننده تسهیلات، در 

صورت فقدان چارچوب‌های تنظیم‌گری مؤثر، می‌تواند 

به هم‌پوشانی منافع مالکیتی و اعتباری و انحراف 

فرآیند تخصیص تسهیلات از منطق رقابتی و مبتنی 

بر ارزیابی مستقل ریسک منجر شود.

واکنش سیاست‌گذار به این تعارض بالقوه، عمدتاً 

در قالب اعمال محدودیت‌های ساختاری و عام بر 

سرمایه‌گذاری بانک‌ها بروز یافت. این رویکرد، با تمرکز 

بر حذف امکان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در فعالیت‌های 

غیربانکی، در کوتاه‌مدت بخشی از نگرانی‌های نظارتی 

را مهار کرد، اما هم‌زمان نقش فعال بانک‌ها در تأمین 

مالی بنگاه‌ها را محدود ساخت و از انعطاف‌پذیری 

ابزارهای تأمین مالی کاست.

بازنگری در منطق ماده )۱۶( قانون رفع موانع تولید، 

مستلزم گذار از رویکرد »ممنوعیت مطلق« به سیاست 

»تنظیم‌گری فعالانه« است. در این رویکرد، با اتکای 

هم‌زمان و هماهنگ به سامانه‌های »سهام‌داری شبکه 

بانکی«، »روابط اشخاص« و »سمات« بانک مرکزی، 

شناسایی دقیق اشخاص مرتبط و پایش تسهیلات 

اعطایی به این اشخاص به عنوان گام صفر تنظیم‌گری 

سرمایه‌گذاری بانکی در چارچوب حدود قانونی 

امکان‌پذیر می‌شود. در این چارچوب، سرمایه‌گذاری 

بانکی به‌جای آن‌که منشأ انحراف اعتبارات به نفع 

اشخاص مرتبط تلقی شود، به رفتاری قابل تنظیم 

و پایش‌پذیر بدل می‌شود که در صورت برنامه‌ریزی 

اعتباری و اقتصادی در دولت و بانک مرکزی و درنهایت 

استقرار نظارت هوشمند، در خدمت تعمیق تأمین 

مالی و ارتقای کارایی اقتصادی قرار خواهد گرفت.

در ساختار بانک‌محور نظام 
تأمین مالی ایران، بانک‌ها 

نقش مسلطی در تخصیص 
اعتبار دارند و تصمیمات 

آن‌ها مسیر جریان سرمایه 
در بخش واقعی اقتصاد را 

تعیین می‌کند



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید
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اخبار

 توسعه تعاملات پولی با چین

         نظم نوین جهانی، پدیده‌ای تک‌بعدی نیست؛ بلکه حاصل 

برهم‌کنش مؤلفه‌های متعددی است که در یک رابطه بده‌بستان 

متقابل با بازیگران بین‌المللی قرار دارند. یکی از کلیدی‌ترین و 

تأثیرگذارترین این مؤلفه‌ها، نظام پرداخت و زیرساخت‌های مالی 

است. طی دو دهه گذشته، به‌ویژه پس از ظهور یورو در اوایل سال 

۲۰۰۰ و تشدید استفاده ابزاری ایالات متحده از سلاح تحریم، جهان 

به سمت کاهش وابستگی به تک‌ارز دلار حرکت کرده است. این 

روند، نه یک واکنش هیجانی به رویدادهای اخیر، بلکه یک تغییر 

ریل استراتژیک در اقتصاد سیاسی بین‌الملل محسوب می‌شود.

در این راســــــتا، جمهوری خلق چین با درک عمیق از تغییرات 

ژئواکونومیک، راهبرد مشخصی را برای بین‌المللی‌سازی ارز ملی 

خود اتخاذ کرده است. این گزارش به بررسی تخصصی این راهبرد، 

ساختار نظام پرداخت CIPS و دلالت‌های آن برای دیپلماسی 

اقتصادی ایران می‌پردازد.

راهبرد بین‌المللی‌سازی یوان

مقامات چینی با هوشمندی دیپلماتیک، هرگز به‌صورت صریح 

از جایگزینی یوان با دلار سخن نمی‌گویند. کلیدواژه رسمی آن‌ها 

در اسناد بالادستی، بین‌المللی‌سازی یوان است. این فرآیند از 

سال ۲۰۰۹ و با هدف نقش‌آفرینی فعال‌تر ارز ملی چین در تجارت 

جهانی آغاز شد.

نقطه عزیمت این طرح، استفاده از ظرفیت منطقه هنگ‌کنگ به 

عنوان مدل آزمایشی بود. هنگ‌کنگ اگرچه از نظر سیاسی بخشی 

از چین است، اما دارای استقلال اقتصادی و ارزی است. تجار در 

این منطقه به‌صورت غیررسمی از یوان برای مبادلات استفاده 

می‌کردند. دولت چین با رسمیت بخشیدن به این فرآیند، مفهوم 

یوان آفشور یا CNH را خلق کرد؛ یوانی که توسط افراد غیرمقیم 

و در خارج از سرزمین اصلی چین برای تجارت و سرمایه‌گذاری 

استفاده می‌شود.

با توسعه یوان آفشور، مراکز مبادلاتی متعددی در هنگ‌کنگ، 

سنگاپور، لندن و ژاپن شکل گرفت؛ اما چالش اصلی، گسست 

میان این مراکز بود؛ این‌ها جزایری جدا افتاده بودند که فاقد یک 

حلقه اتصال سیستمی برای نظارت و تسویه یکپارچه بودند. این 

نقیصه، پکن را به سمت طراحی یک نظام پرداخت متمرکز و یکپارچه 

 Cross-Border یا CIPS سوق داد که در سال ۲۰۱۵ تحت عنوان

Interbank Payment System متولد شد.
یک گزاره اشتباه رایج، مقایسه هم‌تراز CIPS با سوئیفت است. 

این در حالی است که سوئیفت صرفاً یک سامانه پیام‌رسان مالی 

است و عملیات انتقال پول را انجام نمی‌دهد اما سامانه CIPS یک 

نظام پرداخت کامل است. این سامانه علاوه بر قابلیت پیام‌رسانی، 

وظایف حیاتی تسویه و پایاپای را نیز انجام می‌دهد. معماری شبکه 

CIPS بر پایه دو دسته از اعضا بنا شده است. مشارکت‌کنندگان 
مستقیم که عمدتاً بانک‌های چینی یا شعبات خارجی بانک‌های 

چینی هستند که مستقیماً در CIPS حساب دارند و به سامانه 

تسویه متصل‌اند و مشارکت‌کنندگان غیرمستقیم که منظور از 

آن بانک‌های خارجی است که برای انجام تراکنش، باید نزدیک 

»مشارکت‌کننده مستقیم« حساب باز کنند.

گفتنی است چین CIPS را فعلاً در تقابل حذف‌کننده با سوئیفت 

قرار نداده است. اعضای CIPS می‌توانند برای بخش پیام‌رسانی 

تراکنش‌های خود، همچنان از بستر استاندارد سوئیفت استفاده 

کنند یا از پیام‌رسان داخلی CIPS بهره ببرند. آمارها نشان‌دهنده 

رشد و تثبیت جایگاه یوان در معماری مالی جهان است:

حجم تسویه فرامرزی: حدود ۹,۰۰۰ هزار میلیارد یوان )رشد ۲۲.۵ 

درصدی نسبت به سال قبل(.

تسویه‌حساب جاری: ۲,۳۰۰ میلیارد دلار )رشد ۱۵.۷ درصدی(.

تجارت کالا: ۱,۷۵۰ میلیارد دلار از تجارت کالایی جهان از طریق 

CIPS تسویه شده است.
گستره جغرافیایی: استفاده در ۱۶۶ کشور جهان.

رتبه‌بندی جهانی: یوان اکنون رتبه چهارم را در پرداخت‌های 

جهانی )ســــــهم ۴.۶ درصدی( رتبه دوم در تأمین مالی تجارت 

)۵.۸ درصدی( و رتبه هفتم در ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی 

)۲.۲ درصدی( را داراست.

CIPS آسیب‌شناسی عدم عضویت ایران در

یکی از پرسش‌های کلیدی این است که چرا کشورهایی مانند 

روسیه )تحت تحریم( یا میانمار )در لیست سیاه FATF( عضو 

CIPS هستند، اما ایران عضو نیست؟ بخشی از پاسخ در ساختار 
دسترسی نهفته است. شرط اصلی عضویت در CIPS، وجود یک 

بانک چینی یا شعبه آن در کشور مقصد است تا نقش دروازه ورودی 

را ایفا کند.

به عنوان مثال در خصوص مورد روسیه و میانمار باید بیان کرد که 

بانک‌های چینی )از جمله بانک ICBC( در این کشورها شعبه رسمی 

دارد و بانک‌های محلی از طریق آن به CIPS متصل می‌شوند؛ اما 

در مورد ایران، به دلیل عدم صدور 

مجوز برای تأسیس شعبه بانک‌های 

چینی در ایران )یا عدم دیپلماسی 

فعال در این زمینه( و همچنین عدم 

حضور مؤثر شعب بانک‌های ایرانی در 

چین، این حلقه اتصال مفقود است.

برای خروج از بن‌بست فعلی روابط 

بانکی عمیق‌تر با کشور چین، شش 

راهکار مشخص قابل طرح است که 

نیازمند پیگیری در سطوح حاکمیتی 

و بانک مرکزی است:

۱. عضویت در CIPS: پیش‌نیاز این 

راهکار مذاکره برای تأسیس شعبه یک 

بانک چینی در ایران یا ایجاد دسترسی 

برای یک بانــــــک ایرانی نزدیکی از 

اعضای مستقیم در چین است که 

تحریم‌های ثانویه و استانداردهای 

FATF به مانع جدی برای تحقق این 

گزارش

راهکار بدل شده است

۲. سوآپ ارزی: به معنای افتتاح حساب متقابل ریال-یوان میان 

بانک‌های مرکزی دو کشور در یک بازه زمانی مشخص. این راهکار 

نیازمند الزاماتی از جمله حل چالش نوسانات نرخ ارز و پند نرخی 

بودن ارز، وجود بانک‌های عامل ریسک‌پذیر و اراده سیاسی بالا 

)مشابه تجربه با ترکیه و روسیه، اما در مقیاس بزرگتر( است.

۳. کارگزاری مستقیم بانکی با هدف حذف ارزهای واسط )دلار/

درهم/یورو( و تسویه مستقیم با ارزهای ملی که این راهکار نیز 

نیازمند رابطه رسمی بانکی است که فعلاً محدود است.

۴. استفاده از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی )CBDC(: با توجه 

به اینکه یوان دیجیتال و ریال دیجیتال می‌توانند بدون نیاز به 

سیستم‌های تسویه سنتی عمل کنند، این راهکار نیز می‌تواند 

راهگشای برخی از مسئله‌های بین کشور باشد. در این زمینه باید 

عنوان داشت که مسائل حقوقی، رگولاتوری و عدم بلوغ کامل 

زیرساخت‌های اتصال متقابل از جمله چالش‌های جدی است.

۵. تأسیس اتاق پایاپای مشترک )Clearing House(: سازوکار این 

مدل که در آفریقا و آمریکای لاتین تجربه شده است به این صورت 

است که یک نهاد مشترک که بانک‌های دو کشور می‌توانند در آن 

افتتاح حساب کنند، تأسیس می‌شود. به کمک این حساب‌ها 

تراکنش‌های تجاری صادرکنندگان و واردکنندگان دو کشور توسط 

بانک‌ها ثبت می‌شود. به جای انتقال پول برای هر معامله، سیستم 

تنها مانده‌حساب را در دوره‌های زمانی مشخص تسویه می‌کند. 

از جمله مزایای این راهکار کاهش شدید نیاز به تراکنش بانکی، 

کاهش کارمزد، افزایش سرعت و دور زدن گلوگاه‌های تحریمی است.

۶. ارتقای الگوی کارگزاری از کارگزاری شرکتی به کارگزاری مالی: در 

حال حاضر به صورت عمده از شرکت‌های تجاری پوششی برای 

جابجایی پول استفاده می‌شود که در دسته الگوی منفعلانه قرار 

می‌گیرد. در مقابل پیشنهاد می‌شود نهادهای مالی )با هویت 

حقوقی مستقل( در چین یا کشورهای ثالث که کارکرد بانکی و 

مالی داشته باشند، نه صرفاً تجاری، تأسیس شوند. این نهادها 

می‌توانند نقش هاب مالی و اتاق پایاپای را ایفا کنند.

در حال حاضر، راهبرد ایران مبتنی بر استفاده از شبکه پوششی در 

کشورهای ثالث )امارات، ترکیه و…( است. در این الگو، صادرکننده 

ایرانی کالا را می‌فروشد، پول به صورت یوان/دلار دریافت می‌شود، 

طی فرآیندی به درهم تبدیل شده و سپس به داخل منتقل می‌شود. 

این رویکرد، یک راهکار منفعلانه و تدافعی است که دارای سقف 

ظرفیت مشخصی است. نمی‌توان انتظار داشت با شبکه پوششی 

غیررسمی، سطح تجارت با چین یا هر کشور دیگری را دو یا سه 

برابر کرد؛ چراکه این الگو برای بقا طراحی شده، نه برای توسعه.

این در حالی است که جهان و حتی گروه G20، به سمت پذیرش 

نظام‌های پرداخت منطقه‌ای و چندقطبی حرکت کرده است. 

این یک فرصت تاریخی برای ایران اســــــت. به جای دل خوش 

کردن به روش‌های دور زدن تحریم 

که پرهزینه و ناپایدارند، باید به سمت 

نهادسازی حرکت کرد. از جمله 

نهادهای مالی مستقل  تأسیس 

ایرانی در چین به عنوان اتاق پایاپای، 

 CIPS مذاکره سیاسی برای اتصال به

و گذار از صرافی‌محوری به سمت 

ایجاد کارگزاری‌های مستقیم مالی 

از طریق الگوهای خلاقانه.

بنابراین نظم نوین مالی، فضایی 

بازیگــــــران منفعل ندارد.  برای 

استفاده از ظرفیت‌هایی همچون 

CIPS و اتاق‌های پایاپای دوجانبه، 
نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی 

حیاتی برای تضمین امنیت تجارت 

خارجی و گذار از اقتصاد تحریم‌زده 

به اقتصاد مقاومتی و توسعه‌گرا 

است.

     مفهوم اگری‌ترید یا تجارت محصولات کشاورزی، مقوله‌ای متمایز از 

صرفِ تولید کشاورزی است. در اقتصاد سیاسی بین‌الملل، لزوماً کشورهایی 

که بزرگترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی هستند، بازیگران اصلی 

تجارت این محصولات محسوب نمی‌شوند. چه بسا کشورهایی که تولید 

محدودتری دارند، اما دولت‌ها یا شرکت‌هایشان مدیریت زنجیره ارزش 

و تجارت جهانی غذا را در اختیار دارند. این نوشتار به بررسی گذار تاریخی 

نظم تجارت جهانی غذا از سلطه آمریکا به سوی یک نظم نوین با محوریت 

چین و روسیه پرداخته و جایگاه و فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران را 

در این تحول تبیین می‌کند.

از پایان جنگ سرد تا سال ۲۰۰۸، نظم حاکم بر تجارت جهانی غلات، دانه‌های 

روغنی و کالاهای اساسی، نظمی ثابت و تحت سلطه ایالات متحده آمریکا و 

اروپا بود. نمودارها و داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که چهار شرکت بزرگ 

چندملیتی، مشهور به ABCD، کنترل ۶۵ تا ۷۰ درصد از تجارت محصولات 

اساسی کشاورزی جهان را در اختیار داشته‌اند. این چهار شرکت عبارتند 

 Louis و ADM (Archer Daniels Midland)، Bunge، Cargill :از

Dreyfus. سه شرکت اول کاملاً آمریکایی هستند و شرکت چهارم )لوئی 
دریفوس(، اگرچه فرانسوی است و با هدف ارتقای نقش اروپا تأسیس شد، 

اما مدیریت و مقر اصلی آن عملاً در مدار آمریکا عمل می‌کند. این چهار 

شرکت به تنهایی مسئول جابه‌جایی ۵۵۰ میلیون تن از مجموع ۶۵۰ میلیون 

تن تجارت جهانی غلات بوده‌اند. این تمرکز شدید، امنیت غذایی جهان 

را به سیاست‌های ایالات متحده گره زده بود؛ وضعیتی که حتی کشورهای 

اروپایی را نیز در برهه‌هایی نگران می‌کرد.

پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در آمریکا، ترک‌هایی در این نظم تک‌قطبی 

پدیدار شد و کشورهای تولیدکننده و نوظهور به ضرورت بازتعریف نقش 

خود در زنجیره ارزش پی بردند. ایالات متحده که به طور سنتی هم در تولید 

و هم در صادرات نهاده‌های دامی مانند ذرت رتبه اول جهان را با صادرات 

سالانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تن در اختیار داشت، به تدریج سهم بازار خود را 

از دست داد. در مقابل، برزیل با رشد پیوسته، سهم خود را افزایش داد تا 

جایی که در سال ۲۰۲۳ رسماً به بزرگترین صادرکننده ذرت جهان تبدیل 

شد و جای آمریکا را گرفت.

از سوی دیگر تجارت جهانی غلات که سابقاً مبتنی بر قیمت‌گذاری در بورس 

شیکاگو )CME( و نظامات دلاری بود، به سمت »قراردادهای مستقیم« و 

بلندمدت میان کشورها سوق پیدا کرد. همچنین شرکت‌های خصوصی 

غربی با »شرکت‌های دولتی« )SOEs( از کشورهایی نظیر چین و سنگاپور 

جایگزین شدند.

استراتژی چین: از »خریدار منفعل« به »بازیگر مسلط«

تا پیش از سال ۲۰۱۳ و آغاز طرح کمربند-راه، چین در بازار جهانی غذا 

یک قیمت‌پذیر یا اصطلاحا Price Taker صرف بود؛ کشوری فاقد قدرت 

لجستیکی و وابسته به شرکت‌های غربی و حمل‌ونقل دریایی؛ اما پکن 

اســــــتراتژی جدیدی را برای کنترل زنجیره تأمین اتخاذ کرد. چین ابتدا 

به سمت خرید مستقیم اراضی کشاورزی در کشورهای دیگر رفت که با 

حساسیت‌های امنیتی مثلاً در روسیه و قوانین منع تملک مواجه شد. 

درنتیجه، استراتژی خود را به دو مدل تغییر داد. مدل اول سرمایه‌گذاری 

و تأسیس شرکت مشترک با کشور میزبان و مدل دوم تولید قراردادی و 

پیش‌خرید محصول برای بازه‌های طولانی ۳ تا ۱۰ ساله.

استراتژی دیگر چین سرمایه‌گذاری در زیرساخت و لجستیک بود. چین 

از طریق شرکت دولتی کافکو )COFCO( ســــــرمایه‌گذاری عظیمی در 

زیرساخت‌های بندری، کشتی‌رانی و صنایع فرآوری مانند روغن‌کشی در 

برزیل و آفریقای جنوبی انجام داد. از جمله پروژه‌های نمونه می‌توان به 

۱۸۰ هزار هکتار کشت نیشکر و صادرات از اراضی تحت تملک در برزیل، 

۱۷ پروژه در آفریقای جنوبی )۴۶۳ هزار هکتار( و ۲۹ پروژه در جنوب شرق 

آسیا )۲.۵ میلیون هکتار( اشاره کرد.

کریدور زمینی جدید غلات )NLGC(: اتحاد راهبردی چین و روسیه

یکی از مهم‌ترین ارکان نظم نوین اگری‌ترید، پروژه کریدور زمینی جدید غلات 

)New Land Grain Corridor( میان چین و روسیه است. هدف این 

طرح، جایگزینی مسیرهای دریایی که تحت کنترل غرب است با مسیرهای 

ریلی امن و کوتاه است. هدف‌گذاری این طرح زیر کشت بردن ۳۲ میلیون 

هکتار از اراضی بایر اما حاصل‌خیز روسیه در افق ۱۰ ساله یعنی تا ۲۰۳۲ است. 

همچنین تولید ۶۰ میلیون تن محصول )۳۰ میلیون تن غلات خالص( برای 

این طرح پیش‌بینی می‌شود که از این میزان، ۱۰ میلیون تن برای چین و ۲۰ 

میلیون تن برای صادرات به سایر بازارها در نظر گرفته شده است. گفتنی 

است در اسناد این طرح، صادرات ۱۱.۵ میلیون تن غلات به منطقه غرب 

آسیا هدف‌گذاری شده است.

چین و روسیه برای فعال‌سازی این طرح اقدامات عملیاتی را در دستور کار قرار 

دادند. از جمله این اقدامات انعقاد قرارداد کلان بین دو کشور بود که شامل 

 )Chengtong( قرارداد ۲۰ میلیارد دلاری شرکت دولتی چینی چنگ‌تونگ

برای پیش‌خرید ۱۰ ساله محصولات با سازوکار تسویه روبل-یوآن می‌شد. اقدام 

بعد نیز احداث ترمینال غلات زابایکالسک )Zabaikalsk( در مرز چین و 

روسیه با ظرفیت ۸ میلیون تن در سال )فعلاً ۲.۵ میلیون تن فعال( بود که 

با سرمایه‌گذاری مقرون‌به‌صرفه ۱۰۰ میلیون دلاری راه‌اندازی شده است.

آسیب‌شناسی امنیت غذایی ایران

جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در وضعیت آسیب‌پذیری شدید در 

حوزه تجارت محصولات اساسی قرار دارد:

وابستگی لجستیکی به دریا: حدود ۷۰ درصد از واردات کالاهای اساسی ایران 

از طریق دریا و بنادر جنوبی عمدتا بندر امام خمینی )ره( انجام می‌شود که 

در شرایط بحران قابل تهدید است. گفتنی است تنها ۳۰ درصد ظرفیت 

واردات زمینی وجود دارد.

وابستگی ارزی و تجاری به غرب: اگرچه از چین مازاد تجاری داریم، اما چین 

خود واردکننده غذاست. همچنین ۸۰ درصد تسویه‌حساب‌های ارزی غذا 

در نظامات غربی )۳۱ درصد در امارات با درهم، ۲۰ درصد اروپا و ۲۲ درصد 

ترکیه( انجام می‌شود.

چالش مسیرهای فعلی: واردات از روسیه عمدتاً از طریق واسطه‌های اماراتی 

و با ارزهای غیرملی انجام می‌شود که هزینه‌زا و غیرمنطقی است. مسیر 

دریای خزر نیز با محدودیت کاهش تراز آب و ظرفیت پایین کشتی‌ها )۳ 

تا ۵ هزار تن در مقابل کشتی‌های ۶۰ هزار تنی اقیانوس‌پیما( مواجه است.

 معماری جدید امنیت غذایی

جمهوری خلق چین با 
درک عمیق از تغییرات 
ژئواکونومیک، راهبرد 

مشخصی را برای 
بین‌المللی‌سازی ارز ملی 

خود اتخاذ کرده است. این 
گزارش به بررسی تخصصی 

این راهبرد، ساختار نظام 
پرداخت CIPS و دلالت‌های 

آن برای دیپلماسی 
اقتصادی ایران می‌پردازد

 محمدمهدی فامیل محمدی

 سید حسن محفوظی

 ایجاد زنجیره ارزش منطقه‌ای با محوریت صنعت غذا

     در عصر حاضر که نظم بین‌المللی در حال 

گذار و دگرگونی است، جمهوری اسلامی ایران 

نیازمند اتخاذ راهبردهایی هوشــــــمندانه برای 

نقش‌آفرینی مؤثر در این ساختار جدید است. یکی 

از کلیدی‌ترین رویکردها برای خلق فرصت‌های 

نوین و تثبیت جایگاه کشور در محیط بین‌الملل، 

تمرکز بر ایجاد و راهبری زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای 

است. این ابتکار با عبور از مفاهیم سنتی ترانزیت، 

به تبیین مفهوم کریدور اقتصادی پرداخته و با بررسی 

ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و صنعتی کشور، طرح 

تبدیل ایران به هاب غذا را به عنوان یک پیشران 

استراتژیک برای توسعه اقتصادی و امنیت ملی 

پیشنهاد می‌دهد.

کریدور؛ از اتصال فیزیکی تا تعاملات متقابل اقتصادی

واژه کریدور در ادبیات عمومی و حتی مدیریتی 

کشور، غالباً به توسعه زیرساخت‌های ریلی و 

جاده‌ای مانند کریدور شمال-جنوب و صرفاً با 

هدف عبور کالا تقلیل یافته است. این در حالی 

است که در ادبیات مدرن توسعه، مفهوم کریدور 

اقتصادی دلالت بر معنای عام‌تر و عمیق‌تری دارد. 

کریدور اقتصادی به معنای شکل‌دهی به یک پهنه 

اقتصادی منسجم و ایجاد زنجیره‌ای از تعاملات 

متقابل و بده‌بستان‌های اقتصادی میان کشورهای 

مختلف است. در این الگو، کشورهای عضو کریدور 

نقش‌های متفاوتی شامل تأمین‌کنندگان مواد 

اولیه، تأمین‌کنندگان لجستیک و حمل‌ونقل، 

فرآوری‌کنندگان )تولیــــــد محصول نهایی( و 

مصرف‌کنندگان نهایی در یک زنجیره ارزش 

واحد ایفا می‌کنند.

برای درک بهتر، می‌توان بــــــه طرح کلان چین 

اشاره کرد. اگرچه در اذهان عمومی، این طرح 

تداعی‌کننده توســــــعه خطوط ریلی و جاده‌ای 

است، اما این اتصالات فیزیکی تنها روبنای طرح 

هستند. هدف غایی چین، ایجاد یک زنجیره ارزش 

اقتصادی پیرامون این خطوط مواصلاتی است تا از 

طریق سرمایه‌گذاری، خرید مواد اولیه و فروش کالا، 

وابستگی متقابل و توسعه اقتصادی را مدیریت کند. 

لذا ایران نیز برای نقش‌آفرینی در نظم جدید، باید 

به جای تمرکز صرف بر ترانزیت، به دنبال راهبری 

زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای باشد.

جمهوری اسلامی ایران برای پیاده‌سازی این راهبرد، 

از دو مزیت بنیادین یعنی موقعیت ژئواکونومیک و 

صنایع داخلی قدرتمند برخوردار است. در خصوص 

موقعیت ژئواکونومیک باید در نظر داشت که ایران 

در همسایگی کشورهایی قرار دارد که در دو سوی 

زنجیره تأمین غذا قرار دارند. در شمال کشورهایی 

همچون روسیه و قزاقستان، تأمین‌کنندگان بزرگ 

غلات و دانه‌های روغنی حضور دارند و در جنوب 

و غرب کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق، 

بازارهای مصرف‌کننده محصولات نهایی غذایی 

قرار گرفته‌اند.

همچنین ایران دارای زیرساخت‌های عظیم صنعتی 

در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع غذایی است. 

صنعت غذا در ایران، خصوصی‌ترین و بزرگترین 

صنعت غیردولتی کشور محسوب می‌شود. وجود 

برندهای معتبر و بین‌المللی نظیر زر، میهن و شیرین 

عسل که سابقه صادرات و تعاملات جهانی دارند، 

ظرفیت اجرایی عظیمی را فراهم کرده است.

»هاب غذا؛ مشارکت راهبردی«

ترکیب موقعیت جغرافیایــــــی و قدرت صنعت 

غذایی، ایده تبدیل ایران به »هاب غذای منطقه« 

را مطرح می‌سازد. پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری 

مشارکت  تسهیل  و  سیاسی  حساسیت‌های  از 

بین‌المللی، این طرح تحت عنوان خنثی و فراگیر 

»هاب غذا؛ مشارکت راهبردی« )بدون تأکید بر نام 

ایران در عنوان طرح، مشابه الگوی چین( نام‌گذاری 

و پیگیری شود. هدف، ایجاد یک پلتفرم همکاری 

بین‌المللی است که اگرچه مدیریت و راهبری آن در 

اختیار ایران است، اما کشورهای مختلف در منافع 

آن سهیم هستند. برای عملیاتی کردن این ایده، 

دو رویکرد متفاوت وجود دارد:

رویکرد اول: ترانزیت‌محــــــور )خرید و فروش/

سوآپ(: در این دیدگاه، ایران صرفاً محل عبور 

کالاست؛ گندم یا مواد غذایی از شمال خریداری 

شده و به جنوب صادر می‌شود )یا سوآپ می‌گردد(. 

این روش اگرچه مطلوب است اما اولویت راهبردی 

نیست. زیرســــــاخت‌های ریلی و جاده‌ای کشور 

هنوز تکافوی حجم عظیم مبادلات را نمی‌دهد 

)مانند ناتمام ماندن خط رشت-آستارا( و نیازمند 

سرمایه‌گذاری‌های سنگین دولتی است. مضاف 

بر اینکه ارزش افزوده پایینی دارد.

رویکرد دوم: صنعت‌محور )تکیه بر زنجیره ارزش 

و فرآوری(: این رویکرد پیشنهادی، بر استفاده از 

»ظرفیت‌های خالی صنایع تبدیلی« تمرکز دارد. 

در این مدل، مواد اولیه وارد شده، در کارخانجات 

داخلی فرآوری و تبدیل به محصول نهایی شده و 

سپس صادر می‌شوند.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که اتخاذ رویکرد 

صنعت‌محور با استفاده از قانون گمرکی ورود موقت، 

می‌تواند تحولی شگرف ایجاد کند. به عنوان مثال 

ظرفیت آردسازی کشور حدود ۳۰ میلیون تن است، 

اما تنها ۱۲ میلیون تن )۴۰ درصد( آن فعال است و ۱۸ 

میلیون تن ظرفیت خالی وجود دارد. همچنین نیمی 

از ظرفیت ۶ تا ۷ میلیون تنی صنعت روغن‌کشی 

)حدود ۳ تا ۴ میلیون تن( غیرفعال است.

فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی در سه صنعت آرد، 

روغن‌کشی و دام و طیور از طریق واردات مواد اولیه 

و صادرات محصول نهایی، می‌تواند سالانه ۱.۵ تا 

۲ میلیارد دلار ارزآوری خالص برای کشور به همراه 

داشته باشد. نکته مهم آنکه فعالان بخش خصوصی 

در جلسات کارشناسی اعلام کرده‌اند که برای این کار 

نیازی به ارز دولتی ندارند و صرفاً خواهان تسهیل‌گری 

و صدور مجوزهای ورود موقت )حتی برای کالاهای 

ممنوعه یا انحصاری مثل گندم( هستند.

در حال حاضر کشور سالانه بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز 

صرف واردات در زنجیره روغن شامل دانه، کنجاله 

و روغن خام می‌کند. با تغییر استراتژی از واردات 

روغن خام و کنجاله به واردات دانه روغنی، با واردات 

حدود ۱۰ میلیون تن دانه روغنی، می‌توان ۲ میلیون 

تن روغن مورد نیاز کشور را استحصال کرد. از این 

میزان دانه، ۸ میلیون تن کنجاله تولید می‌شود. 

نیاز داخلی ۳ تا ۴ میلیون تن است؛ بنابراین نه تنها 

نیاز داخل تأمین می‌شود، بلکه ۴ تا ۵ میلیون تن 

ظرفیت صادراتی کنجاله ایجاد می‌گردد. ظرفیت‌های 

خالی کارخانجات روغن‌کشی تکمیل شده و نیاز به 

ایجاد ۲ تا ۳ میلیون تن ظرفیت جدید پدید می‌آید. 

همچنین این تغییر رویکرد تنها در زنجیره روغن، 

حدود ۱ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه دارد.

پیامدهای راهبردی و ژئوپلیتیک

فراتر از منافع اقتصــــــادی، این طرح دارای ابعاد 

امنیت ملی و بین‌المللی است. از جمله اینکه 

این طرح سبب ایجاد وابستگی متقابل می‌شود. 

ایجاد گره‌خوردگی اقتصادی با کشورهای منطقه 

و جهان، امنیتی پایدار تولید می‌کند که با تحریم 

یا فشارهای سیاسی به سادگی قابل گسست یا 

انهدام نیست. همچنین این طرح سبب ارتقای 

امنیت غذایی داخلی نیز می‌شود. با تبدیل شدن به 

هاب فرآوری، حجم عظیمی از مواد غذایی در کشور 

گردش می‌کند که دسترسی ایران به منابع غذایی را 

تضمین کرده و دغدغه‌های تأمین دانه‌های روغنی 

یا نهاده‌های دامی را مرتفع می‌سازد. از سوی دیگر با 

کاهش اهمیت نفت در معادلات قدرت جهانی، ایران 

باید منابع قدرت خود را متنوع سازد. صنعت غذا 

می‌تواند جایگزینی هوشمندانه برای نقش سنتی 

نفت در دیپلماسی کشــــــور و یکی از مولفه‌های 

بازآفرینی قدرت ایران در نظم نوین باشد.

برای تحقق این چشم‌انداز، نقش حاکمیت باید 

از »تصدی‌گری« به »تسهیل‌گری و راهبری« تغییر 

یابد. الزامات اصلی عبارتند از:

فرماندهی واحد: تشکیل یک مرکز فرماندهی واحد 

در سطوح عالی دولت برای هماهنگی میان‌بخشی، 

رفع موانع بروکراتیک و صدور مجوزهای لازم برای 

ورود موقت و صادرات.

دیپلماسی اقتصادی فعال: وزارت امور خارجه و 

دستگاه‌های ذی‌ربط باید این طرح را به عنوان محور 

مذاکرات منطقه‌ای قرار دهند. این مذاکرات می‌تواند 

شامل توافق برای تأمین مواد اولیه، ایجاد انبارهای 

مشترک لجستیکی، و یا حتی تأسیس مناطق آزاد 

مشترک برای توسعه صنایع غذایی باشد.

اعتماد به بخش خصوصی: واگذاری امور عملیاتی 

به بخش خصوصی توانمند که چابکی لازم را داشته 

و از پیچیدگی‌های دولتی مبراست.

بدین صورت می‌توان چنان بیان کرد که طرح »هاب 

غذا؛ مشارکت راهبردی« با محوریت زنجیره ارزش 

صنعتی، پاسخی عملیاتی به چالش‌های اقتصادی و 

امنیتی کشور در نظم جدید جهانی است. این طرح 

با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی صنایع موجود و 

موقعیت جغرافیایی کشور، نه تنها منجر به رونق تولید 

و ارزآوری می‌شود، بلکه با ایجاد وابستگی متقابل 

اقتصادی، جایگاه ژئوپلیتیک ایران را تثبیت کرده و 

امنیت غذایی پایدار را برای کشور به ارمغان می‌آورد. 

تحقق این امر نیازمند عزم حاکمیتی برای تسهیل‌گری 

داخلی و دیپلماسی فعال خارجی است.

 محمد امینی رعیا
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